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قمدمه

تأسيس معافيت از كيفر كه قبلاً تنها در موارد اخصي 
از قبيل معرفي شركاء و معاونين جرم در بعضي از مقررات 
قنوناي از جمله ماده ٥٠٧ قونان مجازات اسلامي مصوب 
اخلالگران  مجازات  قونان  واحده  ماده   ٥ بند  و   ١٣٧٥
شده  بيني  پيش   ١٣٤٩ مصوب  هواپيما  پرواز  امنيت  در 
اسلامي ١٣٩٢،  مجازات  قونان  در  مندرج  هب شكل  وبد، 
قضياي  حقوقي-  نهاد  واقع  در  است.  تقنيني  فاقدپيشينه 
وسيع،  ابگسرته  عام  نهاد  يك  عنوان  كيفهبر  از  معافيت 
تأسيس جديدى است كه در قالب يك ماده رباى نخستين 
ابر در قونان مجازات اسلامي١٣٩٢اب هدف كنوناي حبس 

زدايي پيش بيني شده است.

كردن  محو  معناى  هب  محكومان  و  مجرمان  عفو 
ابعث  مجرم  يك  عفو  است.  اشخاصي  چنين  مجازات 
مي شود كه وى از امتياز مجازات دشنن رباى جرم انجام 
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شده وخربردار شود عفو يكي از امتيازاتي است كه رباى 
رظن گرفهت شده  در  اظنم كيفرى  در  مجرمان و متهمان 
قبال  خصوصي  و  عمومي  ونع  دو  هب  عفو  اصولاً  است. 
تقسيم است و مراجع صادركننده آن متفاوت هستند. در 
اين  كنار  در  اما  داريم،   ... و  احكام شيرعت حد، قصاص 
قونان  در  كه  داريم  هم  عفو  و  تهبو  مجازاتها،  از  گهنو 
اكنون  اما  وبد،  دشنه  پيشبيني  اسلامي  مجازات  باسق 
تعادلي  رويكردى  يك  اسلامي  مجازات  جديد  قونان 
مجازات  جديد  قونان  است.  گرفهت  پيش  در  ابره  اين  در 
اسلامي نيز از عفو سخن گفهت است. قونان باسق از عفو 
عمومي انم نبرده وبد، اما وخشبخهنات قونان مجازات فعلي 

از اين مورد نيز انم ربده است.

است  اى  وسيله  جامعه  هر  جزايي  مقررات  و  قوانين 
و  فردى  هاى  آزادى  و  حقوق  از  حميات  و  حفظ  رباى 
هاى  ارزش  شنخات  رباى  است  معيارى  ونيز  اجتماعي 
حاكم و طرز تلقي اكثيرت مردم نسبت هب ماهيت و شرايط 
اعمال مجرمهنا اى كه ارتكاب آنها از رظن اظنم كيفرى 
ممنوع و مستحق مجازات است و از قيدمي تيرن قوانين 



8

اب پيدايش رشب و زدنگي اجتماعي او هب وجود آمده ، همراه 
اب پيرشفتهاى علمي، فرهنگي، اقتصادى و اجتماعي كه هب 

رشد و حيات وخد ادامه داده است . )وليدى،١٣٨٥(

مناند  كيفرى،  سيسات  بيان  در  صاحبنرظان  و  فقها 
از  حقوقي هدف  مبناى  كيفرى  حقوقداانن  و  داشنمندان 
ادن  دناده  قرار  بحث  مورد  تفصيل  هب  را  كيفرى  قوانين 
هب  كلي  اشاره  و  خمسه  ضرورايت  عنوان  طرح  اب  بلكه 
هدف و فدياه قوانين جزاى اسلام كه عبارتند از : حفظ و 
پدساارى از نفس، دين ، انموس، عقل و مال بسنده كرده 

ادن. )وليدى، ١٣٨٥(

اما اب توجه هب ماطلعه دقيق منباع و ادله احكام اسلامي 
و طبقه بندى اوناع مجازات هاى اسلامي هر يك از آنها اب 
هدفهاى اخصي قنوناگذارى شده ادن و اب عنيات هب جنبه 
حق الهي و حق النساي هر يك از اين مجازاتها و كيفيت 
اجراى آنها و تاثير رياس اصول و مبناي در تيرشح قوانين 
جزاى اسلام شديا وتبان هدفهاى حقوق جزاى اسلامي را 
پيش گيرى از جرم ، فدياه اجتماعي كيفر حدود ، قصاص 
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و اجراى عدالت و تعزيزات و اصلاح مجرم تقسيم بندى 
نمود )وليدى ،٣٦( كه از مهميرتن آنها پيش گيرى از جرم 
اي گناه است و آنچه در قرآن و سنت و موتن اسلامي آمده 
اشاره هب همين مطلب نموده است ) نحل آهي٩٠ ( )حج 

آهي ٤١( ) آل عمران آهي ١٠٤(

و  حدود  كيفرهاى  اوناع  تيرشع  در  اسلام  قنوناگذار 
قصاص و تعزيزات هدف هاى گانوگنوي را مبناى سيسات 
كيفرى وخد قرار داده است هب طورى كه اجراى صحيح آن 
متضمن فدياه اجتماعي و مصالح عمومي جامعه اسلامي 
مي ابشد. حدود كه در اظنم كيفرى اسلام مجازات هاى 
كه  است  تغييرى  قبال  غير  و  ثبات  و  معين  و  مشخص 
و  ابشد  مي  عمل  شدت  اب  توأم  و  سختگيرى  اب  همراه 
مناند  دناردن  را  ها  آن  در  تصرف  و  ها حق دخل  دادگاه 
زانى غير محصن كه در قرآن كيرم يكصد تازهناي تعيين 

شده است.

يكي ديگر از مجازات هاى اسلامي كه ونع و ادنازه 
آن  كيف  و  كم  و  تعيين  بلكه  دشنه  تعيين  شرع  در  آن 
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هب عهده قاضي دادگاه محول گردديه تعزريات و اصلاح 
مجرمين مي ابشد، جرايمي كه در قوانين كيفرى اسلام 
رباى آنها كيفر حدود، قصاص و اي دايت مقرر دشنه است 

در محدوده تعزريات اسلامي قرار مي گيدنر.

جرايم و تخلفاتي هستند كه خلاف اسلام وبده ليكن 
وچن داراى اهميت كمرتى است و صدمه زايدى هب افراد 
نمي زدن، لذا حكم بخصوصي رباى آن ها در رظن گرفهت 
دشنه و مجازات آن هب اتخيار امام واگذار شده كه هب نحو 
دناسرب.  وخد  اعمال  كيفر  هب  را  متخلف  و  مجرم  مقتضي 
ارتكباي  عمل  هب  توجه  اب  و  مورد  رب حسب  مجازات  اين 
و شرايط مرتكب آن تغيير كرده و اصطلاحاً هب آن تعزري 
هاى  ونآورى  از  يكي  شود.)شامبياتي،١٣٨٩(  مي  گفهت 
بحث  تخفيف،  موضوع  در  اسلامي  مجازات  جديد  قونان 
معافيت از مجازات در جرائم تعزريى درجه هفتم و هتشم 
مندرج در ماده ١٩و ماده ٣٩ قونان مي ابشد . هب موجب 
ماده ٣٩: در جرائم تعزريى درجه هاى هفت و هشت، در 
از احراز  صورت احراز جهات تخفيف چنناچه دادگاه پس 
نيز  مجازات  اجراى  عدم  اب  كه  دهد  تشخيص  مجرميت 
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مرتكب اصلاح مي شود در صورت فقدان باسقه كيفرى 
ربقرارى  اي  زاين  و  جبران ضرر  و  شاكي  گذشت  و  موثر 
ترتيبات جبران آن مي توادن حكم هب معافيت از كيفر صادر 
اين ماده حكم معافيت هر چند در ماده  هب  اب توجه  كند، 
٧٢٧ قونان اسل ١٣٧٠، هب صرفنرظ كردن از مجازات در 
صورت گذشت شاكي خصوصي اشاره كرده وبد در زمينه 
تخفيف از ادباعات قونان جديد است. تهيه كنندگان قونان 
مادة  از  ماتثر  ماده  اين  تدوين  در  اسلامي  جديد مجازات 
٥٩-١٣٢ قونان مجازات فرانسه وبده ادن .اب اين حال دياب 
در رظن داشت كه معافيت ازمجازات مورد رظن اين ماده از 
ابب معاذري و علل معاف كننده كه گاه ابعث رهياي مجرم 
اين معافيت  .در واقع، ماهيت  از مجازات مي شود،نيست 
لطف است هن پاداش. هب اين معني كه، معافيت مجرم در 
اين ماده بخاطر همكارى در كشف جرم و دتسگيرى رياس 
مجرمين اي اقرار هب ارتكاب جرم و عللي از اين قبيل نيست. 
بلكهصرفاً از اين جهت است اوكه لاً جرم از چنان اهميتي 
وخربردار نيست تا نيازمندشد ت وخربرد ابشد وثناياً احتمال 
تكرار جرم از وسى مرتكب نمي رود .در اين شرايط دادگاه 
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از مجازات معاف  از ابب كيفرزدايي، مرتكب را  مي توادن 
كند.

آنچه در ماده ٣٩ هب وضوح بيان شده، اين است كه 
فرد هب طور قطعي محكوم هب كيفر دشنه است تا تداخل 
٩٨قونان  و   ٩٧  ،٩٦ مواد  اي  اساسي  قونان  اصل١١٠  اب 
احراز  اب  صرفاً  دادگاه  بلكه  كند،  پيدا  اسلامي  مجازات 
از جهات تخفيف محروم نكرده و  را  او  مجرميت متهم، 

حكمي كه صادر ميكند، او را از مجازات معاف ميكند.
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فصل اول : 

مفهوم و قرین شناسی 

گفتار اول: وهفمم رفيك )مجازات( و اوناع آن

١ وهفمم لغىو

مـجازات در لغت هب مـعناى جزا دادن ، پاداش وكيفر 
آمده است.
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 وهفمم اصطلاحى

از احلظ حقىقو

مـجازات  از  متفاوتي  تعاريف  حقوقي  اصطـلاح  در 
است  وكيفرى  تنبيه  از  عبارت  »مجازات  اـست:  آمدـه 
كه رب مرتكب جرم تحميل ميوشد. مفهوم رنج از مفهوم 
مجازات غير قبال تفكيك است و در واقع رنج و تعب است 
اي »مجازات  ابشد.« و  كه مشخص حقيقي مجازات مي 
ارائه  تعيرف  مورد  در  است.  عليه مجرم«  جامعه  واكنش 
شده دياب اذعان نمود كه علماى حقوق در سدبت آوردن 
حقيقتي از مجازات وتعيرف واقعي و اصطلاحي آن عنيات 
اخصي مبذول دناشهت ادن رچا در تعيرف مجازات يابستي 

جنبه هاى مختلف آن مطمح رظن قرار گيرد:

اولاً-مجازات ملازمه اب عدالت واقعي دارد . پس اولين 
نكهت در بيان تعيرف مجازات ، رعيات عدالت است.

نيثاً- اگر رباى شنخات حقيقت مجازات هب تاريخ مراجعه 
كنيم، ملاحهظ ميشود كه مجازات در ادتباى امر عبارت از 
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ولي  وبده،  مـجرمهنا  عمل  مقبال  در  جاـمعه  عكسالعمل 
ااظتنمـي ايفت و دولـت هب  بعدها كه جامعه تشكيلات و 
حقوقي  اجتماعي هم شكل  العمل  اين عكس  آمد،  وجود 
هب وخد گرفت. بنربااين مجازات دياب هدفي را تعقيب و اين 

هدف مييابست در تعيرف كاملاً مشخص گردد.

ثالثاً- واضع واجرا كننده مجازات دياب در تعيرف ذكر 
شود. رابعاً- محدوده مجازات دياب مشخص شود.

اعمالي كه انسان انجام مي دهد اگر مخالف اخلاق، 
وجدان، عدالت و قونان ابشد، پاداشهاى آن اب رسزنش، 
هب  وبد.  تأديب، و مجازات همراه وخاهد  تنبيه،  نكوهش، 
كار ربدن كلمات هب شكل مرتادف و متعارف مورد قبول 
است اما وقتي عملي مخالف قونان ابشد دياب فقط كلمه 
مجازات را هب كار ربد. در اينجا مجازات هب معناى پاداشي 
مقبال  در  كه  است  تناسرنده  و  رنجآور  كننده،  نكوهش 
افعال اي ترك افعالي ايجاد شده تا مرتكب اي مرتكبان آن 

اعمال را تنبيه كنند.

دروغ   . بگيوند  دروغ  است  ممكن  افراد  خربي  مثال: 
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دروغ  توان  مي  و  است  نكوهيده  و  انپسند  عملي  گيوي 
اينكه حق  )حسب  كرد  تأديب  گاه  اي  رسزنش  را  گايون 
حقوقي  مناند  هن،  اي  ابشد  داشهت  وجود  تنبيه  اي  و  تأديب 
كه واليدن نسبت هب اطفال داردن( اما نميتوان آنها را هب 
مجازات )در معناى قنوناي آن( ردناس، رچا كه فعل دروغ 
گيوي در قونان جرم شنهتخا دشنه است مگر در شراطيي 
معدود و محدود1. قونان مجازاتها را مشخص ميكند و 
اجراى  نحوه  همچنين  و  اسزد  مي  روشن  را  آنها  اوناع 

آنها را اعلام مي دارد.

در ماده ٢ قونان مجازات اسلامي بيان شده هر رفاترى 
اعم از فعل اي ترك فعل كه در قونان رباى آن مجازات 
و  است جرم محسوب مي شود. جرم شدت  تعيين شده 
نيستند.  مساوى  مجازاتاشن  ها  جرم  همه  و  دارد  ضعف 
وبده  اساسي  قونان   ٣٦ اصل  از  ستأ ي  ماده  اين  ااسس 
كه همان اصل قنوناي وبدن جرم و مجازات است كه در 

دعواى  در  كس  »هر  تعزيرات:  جديد  قانون   ٦٤٩ ماده  مثال  عنوان  به    .1
حقوقي يا جزايي كه قسم متوجه او شده باشد، سوگند دروغ ياد نمايد به 

شش ماه تا دو سال حبس محكوم خواهد شد. «
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تمام كوشرها پذريفهت شده است حتي در قرآن هم يكي 
از منباع معرفي شده است وسره طلاقلاي كَلآهي٧ ف» االله 
مقررات  و  قونان  اينكه  دبون  دخاودن  اتيها«  ما  الا  نفَساً 
اي  كند.  نمي  امرى  رب  تكليف  را  ابشد كسي  كرده  وضع 
قاعده عقلي: قبح عقاب ابلا بيان هم عدم مجازات قبل از 
وضع قوانين و مقررات است. حتي درماده ١٥ ميثاق بين 
المللي حقوق مندي و سيساي كه از مصابوت مهم مجمع 
عمومي اسزمان ملل متحد است مقرر مي دارد هيچ كس 
را هب علت فعل اي ترك فعلي كه در موقع ارتكاب ربطبق 
نبوده محكوم نمي كنند  المللي جرم  بين  اي  قوانين ملي 
از اين مقدمه اتسفاده ميشود كه جرائم هب انشي از فعل 
انشي  يعني جرم چنناچه  و ترك فعل تقسيم مي شدنو. 
كه عنصر   ... و  و كلاهربدارى  مثل رسقت  ابشد  فعل  از 
فرد مجازات مي شود  را شكل مي دهد  آن جرم  مادى 
همچنين جرم انشي از ترك فعل ابشد يعني عملي را كه 
هب عهده آن فرد ابشد بهرت بيان شود چنناچه فرد مكلف 
را ترك مي  اما آن عمل  انجام دهد  ربارب مقررات  است 
كند مناند نفقه دادن مرد هب همسر و فرزدنان اما هب هر 
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دليل ترك مي كند مجازات مي شود. حال عنصر مادى 
مادى  عنصر  دارد؟  مجازات  تعيين  در  اهميتي  هچ  جرم 
جرم يعني قصد ارتكاب جرم وقتي قبال مجازات است كه 
بصورت يك عمل اخرجي فعليت و عينيت پيدا كند پس 
عنصر مادى جرم تنها شامل رفاترى را كه از مرتكب رس 
مي زدن نيست زريا عنصر مادى جرم داراى اجزاء مختلفي 
است:١- رفاتر فيزيكي ٢- فعل اي ترك فعل يعني )كردار 
و گفاتر(٣- تنيجه، كه دبون آنها عنصر مادى جرم تحقق 
پيدا نمي كند يعني ااًساس جرم رخ نمي دهد. البهت رفاتر 
اخصي  شرايط  در  اگر  و  است  مهم  بسيار  فرد  فيزيكي 
فراهم شود جرم اتفاق مي افدت كسي منتج هب تنيجه جرم 
اي  فعل  هر   : ميگفت  باسق  قونان  درماده٢  وبد.  وخاهد 
ترك فعلي كه در قونان رباى آن مجازات تعيين شده ابشد 

جرم محسوب ميشود.

اعم  رفاترى  هر  )اسل ٩٢( ميگديو  قونان جديد  اما 
دديه  تغييرات  بعد  هب   ١ ازماده   ... فعل  ترك  اي  فعل  از 
ميشود كه در ماده ١ هم بخش پنجم قونان قبلي يعني 

ابزداردنهها راحذف كرده.
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تفاوت عمده قونان قبلي اب فعلي در تعيرف جرم اين 
است كه هب جاى فعل و ترك فعل كلمه رفاتر را آورده كه 
شامل تمام مصاديق ميشود وچن رفاتر ٦ مصداق دارد 

كه عبارتند از:

١ ـ فعل ٢ ـ ترك فعل ٣ ـ فعل انشي از ترك فعل 
٤ ـ حالت و وضعيت ٥- نگهدارى ٦-گفاتر )دكرت علي 

مزديى ، داشنگاه آزاد اسلامي واحد ميبد، پائيز١٣٩٣(

مثل اچقو زدن اي سم دادن اي ماده ٧٠٢ و ٧٠٦ قونان 
مجازات اسلامي)اسل٩٢(ضمناً گاهي اوقات دو جزء فعل 
و ترك فعل هم هب تنهياي عامل جرم مي شود دبون رفاتر 
زیفییک مثلاً وسزانيدن عمداً رباى تخيرب اتومبيل فردى 
مناع را پياين نمي آورد و موجب خسارت مي شود همين 
امر تبنهياي اتمام تخيرب اطلاق مي شود كه البهت بعضي 
انجام مي دهند كه آن فعل جرم است و  را  افراد كارى 
بعضي مواقع انجام نمي دهند آن عمل جرم است مناند 
انفاق ماده ٦٤٢ قونان تعزريات اي عدم ثبت واقعه  ترك 
اسلامي)اسل٩٢(.  مجازات  قونان   ٦٤٥ ماده  دائم  ازدواج 
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پس رباى تحقق هر جرمي لزوماً عنصر مادى در اخرج 
دياب ابشد يعني رفاتر مجرمهنا مثبت از شخص رس بزدن.

جا دارد جرم را از زواايى مختلف تعيرف كنيم كه مي 
توادن مؤثر در كاهش جرائم و اي پيشگيرى از جرم وخادن 

مناند:

- مفهوم اخلاقي جرم كه از دناى دروني انسان است 
كه دبون داخلت دولت است يعني ميزاني رباى تشخيص 
نيكي و دبرفاترى و ضهطبا تميز حق و عدالت از ظلم و 

تسم كه افراد رعيات آن را محرتم و واجب مي دانند.

راهطب  از  كه  جرم  مهيا  خمير  اي  اجتماعي  مفهوم   -
عليت بين جرم و رياس عوامل و تضاد موجود بين عمل 
از  فرد و مصالح اجتماع حاصل مي شود و ديگر تعيرف 
جرم از زاوهي مفهوم قضياي كه از ارتكاب اعمال مخالف 
كه  آن  نقض  و  قنوناي  نص  وجود  دبون  اجتماعي  ظنم 
عملاً دياب هر عمل ارتكباي را اب قنوناي كه مجازات آن را 
تعيين كرده سنجيد را انمفهوم فقهي جرم كه هب معناى 

انجام كارهاى زشت و انپسند مي ابشد.
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از احلظ فقىه

نيك  پاداش  معناى  هب  و  »جزى«  رهشي  از  مجازات 
اي دب است طبق آايت قرآن، تعيرفي كلي كه در ربداردنه 
همه گهنو مجازاتهاى دب و انگوار شود، عبارت است از » 
اب  رب مجرم در مقبال مخالفت وى  تحمل عمدى شرى 
اوامر و دوتسرات الهي از وسى دخاودن و اي جشناينان اي 
عوامل وى« است . در همين رااتس آايت ٤٠ و ٤١ وسره 
اعراف انظر رب كسناي است كه هب واهطس تكذيب آايت 
الهي و اتسكبار، مسوتجب ابزدشنن درهاى آسمان و قرار 

گرفتن در بسرتها و ابلاپوش هياي از جهنم شده ادن .

هنگام  هب  همواره  كه  بنيادين  هاى  پسرش  از  يكي 
سخن از موضوع مجازات رخ مي نمديا، اين است كه آاي 
در  گيرد،  قرار  مجازات  معرض  در  است  قرار  كه  انسناي 
دارد؛  وتصميمگيرى  اتنخاب  قدرت  يوخش  كردار  انجام 
او  وافعال  اعمال  و  است  تفكر  و  تعقل  داراى  آاي  يعني 
آزاداهن و مبتني رب اهشيدن اش مي ابشد، اي آنكه صرفاً اي 
اغلب متأثر از عوامل ژتنيكي، محيطي و وناخادگي است 
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و شخصيت انسان تنها منعكس كننده معلول آن عوامل 
است و نقشي منفعلاهن را داراست؟ نفس امر و نهي كردن 
انسان از وسى دخاودن در قرآن، دليل رب داشتن اتخيار و 
انسان، رساى  از رظن گاه قرآن، شخصيت  آزادى اوست. 
كدام  هر  كه  است  دروني  عامل  دو  كشمكش  و  پيكار 
مي  رهنمون  شر  و  خير  مسير  دو  از  يكي  هب  را  انسان 
كند. نفس اماره هب عنوان يك محرك دروني، انسان را 
از احكام پروردگار و  انفرمناي  همواره هب وسى طغيان و 
فرطت الهي امر مي كند، در مقبال نفس لوامه انسان را 
و رسزنش  مورد ملامت  انپسند  اعمال  ارتكاب  اخطر  هب 

قرار مي دهد.

از وسى ديگر، در عالم بيرون دو عامل اخرجي نيز هر 
اب  راهبدنر؛ دخاودن  ابطل  و  هب وسى حق  را  انسان  كدام 
فاتسردن پيامبران و اوليأ يوخش هب وسى انسناها، آنها را 
هب وسى سعادت حقيقي ) سعادتي كه در پرتو عبوديت و 
پتسرش دخاودن و فرمنابردارى از دوتسرات او محقق مي 
شود( دعوت مي نمديا. در مقبال آن پس از آنكه شياطن 
كبر ورزدي، از امر دخاودن رسپيچيد و رب آدم سجده نكرد و 
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از درگاه دخاودن رادنه شد، از دخاودن تا روز قيامت مهلت 
وخاست و اخطر اشنن خاست كه همين كس كه رب من 
ربتيرش دادى اگر مرا تا روز قيامت ابز پس دارى و مهلت 

دهي، همه زاد و رود او جز ادنكي را از راه هب در ربم .

نص قرآن در آايت فراوان، از عقباها و مجازاتهياي خبر 
الهي در  احكام و دوتسرات  هب اخطر نقض  مي دهد كه 
جهان پس از مرگ و روز قيامت رب انسان اعمال مي شود. 
در واقع، هدف از بيان چنين عذابهياي، ارعاب و تدناسرن 
انسناها است تا آنها را از ارتكاب جرم و هب بيان ديني گناه، 
مجازاتها،  اعلام  وسيله  هب  قرآن  موارد  اين  در   . دارد  ابز 

قصد انصراف مجرمان ابلقوه از ارتكاب جرايم را دارد.

دخاودن از طيرق نص قرآن،گاه اب مخاطب قرار دادن 
مستقيم بندگان يوخش و هب كارربدن مفاهيمي همچون 
ارعاب، تقوى، انزار، حذر، وخف و گاهي از زابن پيامبران 
تدناسرن  رب  مبني  پيامبران  هب  دادن  دوتسر  اب  اي  و  الهي 
مردم از قيامت و نيز اب اسلوب ديگر در صدد تحقق اين 

هدف مي ابشد.
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قرآن در مجازات مجرم رب مسئله رعيات عدل و قسط 
تأكيد مي كند. از شچم ادناز قرآن، تمام مجازاتهياي كه رب 
مجرم و گناهكار اعمال مي شود وخاه مجازاتهاى دنيوى 
و وخاه مجازاتهاى ارخوى مبتني رب عدل و قسط است .) 

هادوى تهراني و مجيد معتضدى ١٣٨٩(

از اين رو، بي ترددي مفهوم عدل، علاوه رب مستحق 
مجازات، ونع مجازات و ديگر مسائل موبرط هب آن ، ميزان 

مجازات را نيز در رب دارد. 

وطبر كلى اهداف مجازات از رظن قرآن كيرم هب شرح 
 .٣ ديگران  ارعاب   .٢ ١. اصلاح مجرمين  ابشد:  زري مى 

جلوگيري و پيشگيري از ارتكاب جرم

اوناع كيرف

حدود

و  منع  معني  هب  لغت  در  حد   . است  حد  جمع  حدود 
قونان جزا  در  در اصطلاح مجازات مصرح  است كه  بند 
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چيز)محمد  دو  ميان  حيال  معني  هب  لغت  در  حد  است. 
معين، فرهنگ فارسي، حد( و كنهيا از اتنها اي كراهن مرز 
شيء است. در لغت عبري هب معني منع و جلوگيرى كردن 
نيز آمده است. رب طبق ماده ١٥ قونان مجازات اسلامي 
و  ميزان  ونع،  اسل ٩٢: »حد مجازاتي است كه موجب، 
كيفيت اجراى آن در شرع مقدس تعيين شده است.«اين 
نيز  هن مناع. زريا قصاص و دهي  تعيرف هن جامع است و 
عقبوت هاى معين شرع ادن، ولي هب آن ها حد نمي گيوند. 
وسم،  جلد  عمومي،  جزاى  حقوق  علي،  محمد  )اردبيلي، 
صفحه٦١( اين مجازات ندبي وبده و حداقل وحداكثر دنارد 
. حد شرعي هم ، وچن موجب منع جرم از تكرار شده و در 
عين حال ابعث عبرت ديگران مي گردد ، اب معني لغوى 

وخد تنساب دارد.) تنباكني ، ص٢١(

از رظن حقوقي ، حد را چنين تعيرف مي كنند: » حدود 
كيفرهائي است كه كم و كيفيت آن كاملا معين شده و 
كسي نمي توادن آن را بيش و كم كند.« ) فيض، عليرضا، 
مقارهن و تطبيق و حقوق جزاى عمومي اسلامي، جلد دوم 
»جواهرالكلام«  كاتب  از  تعيرف  اين  مستند  ص٣٣.(   ،
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اين كاتب در تعيرف حد و تعيرز مي  است ، ولي مولف 
فرمياند هما: » لغه كما في المسالك و غيرها ، المنع و 
الاٌتديب بل فيهما و منه الحد الرشعي لكنوهو ذريعه الي 
شرعا  و  وقوعه  من  شخيه،  معصيه  فعل  عن  الناس  منع 
عقهبو اخصه تتعلق يابلام البدن وباهطس تلبس المكلف هب 
معصيه  اخصه عين الاشرع كميات في جميع دهافراو عقهبو 
او اههنا، لا تقريد لها ابصل الرشع غالبا « )نجفي ، ص 

	)٢٥٤

و نيز علامه حلي در شرح و تبصره ، در تعيرف حد 
: »حد شرعي  اشاره نموده و مي گديو  هب معني عقبوت 
از  مكلف  دبن  آوردن  درد  و  ايلام  هب  كه  است  عقتبوي 
جهت گناه او تعيين مي گردد ، در صورتيكه كميت آن را 

شرع معين نموده ابشد « )نجم اليدن ، جلد وسم (

همان گهنو كه كه از تعيرف حد شرعي كه در كلام 
صاحب جواهر هب نقل از مسالك و همچنين علامه حلي 
رب مي آدي ، هب رظن ميدسر كه در تعيرف آقاى دكرت فيض 
، رچا كه حد شرعي كيفرى است  هب كار رفهت  مسامحه 
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كه كميت آن را شرع معين كرده ابشد در حالي كه ااشين 
اضافه  آن  هب  نيز  را  كيفيت  قيد  كميت،  قيد  رب  علاوه 

نموده ادن.

مجازات  دوم-حدود(  )كاتب  اسلامي  مجازات  قونان 
هاى زري را از ابب حدود تعيين كرده است: اعدام- )رجم 
و آويختن هب دار و اي ص لبَ شيوه هاى كيفر اسلب حيات 
-شلاق،  شدنو(،  مي  ملحق  اعدام  همان  هب  و  محسوب 

قطع عضو)دست و پا(، -حبس ادب، -نفي بلد، تبعيد.

معدودى  و  بدني  بيشتر  حدى  هىا  كيرف  بانبراني 
لاسب آزادى است كه از پيش، اندازه و مقدار آن تعيين 
شده است و اقضي در كم و زايد و تبدلي و اسقاط آن 

اختيارى از وخد ندارد. )اردبيلي ، ص٦٢( 

قونان مجازات اسلامي ه��م، موجبات حد را عبارت از 
رسقت، شرب خمر، محارهب، قذف و اعمال منافي عفت از 
قبيل زان، لواط، مساحقه و تفخيذ و قوادى ذكر كرده است.

جرائم موجب حد طبق قونان مجازات اسلامي هب هن 
قسم تقسيم گردديه ادن:	
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١-زان ٢- لواط، تفخيذ و مساحقه ٣- قوادى ٤ - قذف  
محارهب    -٨ ٧-رسقت  مسكر  مصرف   -٦ نبي  -سب   ٥

				  ٩- بغي و افساد في الارض
		

- زان : ماده ٢٢١- زان عبارت است از جماع مرد و زني 
كه علقه زوجيت بين آنها نبوده و از موارد و طي هب شبهه 

نيز نباشد.

ماده ٢٢٤- حد زان در موارد زري اعدام است:

 الف- زان اب محارم نسبي
١. سوره مائده ، آيه ٣٣.

 ٢. سوره نور، آيه ٢.
٣. سوره نور، آيه ٣.

ب- زان اب زن پدر كه موجب اعدام زاني است.

پ- زانى مرد غير مسلمان اب زن مسلمان كه موجب 
اعدام زاني است. ت- زانى هب عنف اي اكراه از وسى زاني 

كه موجب اعدام زاني است.
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تبصره١- مجازات زانيه در بندهاى)ب( و)پ( حسب 
مورد، تباع رياس احكام موبرط هب زان است. 

ماده ٢٣٣- لواط عبارت از دوخل ادنام تنسالي مرد هب 
ادنازه تخنه گاه در درب انسان مذكر است.

 ماده ٢٣٥- تفخيذ عبارت از قرار دادن ادنام تنسالي 
مرد بين رانها اي شنيمنگاه انسان مذكر است.

انسان  اينكه  از  است  عبارت  مساحقه   -٢٣٨ ماده 
مؤثن، ادنام تنسالي وخد را رب ادنام تنسالي همجنس وخد 

قرار دهد.

ماده ٢٤٢- قوادى عبارت از هب هم ردناسن دو اي چند 
نفر رباى زان اي لواط است.

اي  زان  دادن  نسبت  از  است  عبارت  ماده ٢٤٥- قذف 
لواط هب شخص ديگر هچرند مرده ابشد.

و  عليه  االله  اعظم صلي  پيامبر  هر كس   -٢٦٢ ماده 
آله وسلم و اي هيرك از انبياء عاظم الهي را دشنام دهد اي 

قذف كند اسب النبي است و هب اعدام محكوم ميشود.



30

ماده ٢٦٤- مصرف مسكر از قبيل وخردن، تزريق و 
تخدين آن كم ابشد اي زايد، جامد ابشد اي مياع، مست كند 
اي نكند، اخلص ابشد اي مخلوط هب گهنو اى كه آن را از 

مسكر وبدن اخرج نكند، موجب حد است.

تبصره- وخردن فقاع)آب جو مسكر( موجب حد است 
مسكر،  مصرف  حد   -٢٦٥ ماده  نياورد.  مستي  هچرند 

هاتشد ضهبر شلاق است.

هب  متعلق  مال  روبدن  از  عبارت  رسقت   -٢٦٧ ماده 
غير است.

ماده ٢٦٨- رسقت در صورتي كه داراى تمام شرايط 
زري ابشد موجب حد است) مراجعه هب كاتب قونان مجازات 

اسلامي و شرايط بيان شده در اين قونان (

ماده ٢٨٦ - هركس هب طور گسرتده، مرتكب جنيات 
داخلي  امنيت  عليه  جرائم  افراد،  جسمناي  تماميت  عليه 
اي اخرجي كوشر، رشن اكاذيب، اخلال در اظنم اقتصادى 
كوشر، احراق و تخيرب، پخش مواد سمي و ميكروبي و 
انرطخك اي داري كردن مراكز فساد و فحاش اي معاونت در 
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ظنم  در  اخلال شديد  موجب  كه  اى  گهنو  هب  گردد  آنها 
عمومي كوشر، انامني اي ورود خسارت عمده هب تماميت 
سبب  اي  خصوصي،  و  عمومي  اموال  اي  افراد  جسمناي 
اشاعه فساد اي فحاش در حد وسيع گردد مفسد في الارض 

محسوب و هب اعدام محكوم مي گردد.

ربااسس ماده ١١٤: »در جرائم موجب حد هب اتسثناى 
قذف و محارهب هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، تهبو كند 
او  از  قاضي محرز شود، حد  رباى  او  و اصلاح  دنامت  و 
اسقط مي گردد. همچنين اگر جرائم فوقغير از قذف اب 
اقرار ثبات شده ابشد، در صورت تهبو مرتكب حتي پس 
از اثبات جرم، دادگاه مي توادن عفو مجرم را تسوط رئيس 

قوه قضائيه از مقام رهبرى دروخاست نمديا.

تبصره ١- تهبو محارب قبل از دتسگيرى اي تسلط رب 
او موجب سقوط حد است.

تبصره ٢- در زان و لواط هرگاه جرم هب عنف، اكراه و 
اب اغفال بزه دديه انجام گيرد، مرتكب درصورت تهبو  اي 
هب حبس  اين ماده  هب شرح مندرج در  و سقوط مجازات 
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اي شلاق تعزريى درجه شش اي هر دو آنها محكوم مي 
شود.«

كه  كسناي  درابره  تهبو  هب  راجع  مقررات   -١ بصره 
مقررات تكرار جرائم تعزريى در مورد آنها اعمال مي شود، 

جارى نمي گردد.

همچنين  و  ماده  اين  مقررات  اطلاق   -٢ تبصره 
بند)ب( ماده)٧( و بندهاى)الف(و)ب( ماده)٨( و مواد)٢٨(، 
)٣٩(، )٤٠(، )٤٥(، )٤٦(، )٩٢(، )٩٣( و )١٠٥( اين قونان 

شامل تعزريات منصوص شرعي نمي شود.«

اصقص

پا  و  رفتن  كسي  پي  در  معني  هب  لغت  در  قصاص 
او  آنچه  آوردن  پديد  منوظر  و  گذاشتن  او  پاى  جاى  در 
كرده است يعني اتسيفاء اثر جنيات. مقصود ار جنيات در 
معنياي كه قنوناگذار هب كار ربده جرايم نوخي يعني قتل 
)اردبيلي،  است.  ندبي  صدمات  و  جرح  و  ضرب  ارياد  و 
محمد علي، حقوق جزاى عمومي، جلد وسم، صفحه ٦٢( 
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ابب » قص  از  قصاص مصدر »قاص- يقاص« است و 
اثره...«يعني از او پيروى كرد، آمده است و شخص نقال 
و قصه گو را از اين جهت »قصاص« ميگيوند كه از آثار 
و حكيات گذشتگان پيروى و آنها را رباى ديگران تيرشح 

مي كند. )محمودى ، ص ٢٤.(

تعيرف قصاص  هب  فقها  رظن  از  پيروى  هب  حقوقداانن 
تعيرف  از  تبعيت  هب  فيض  دكرت  آقاى  چنناچه   ، پرداهتخ 
الجنهيا  مثل  الاتسيفا  هواسم  و  ابلكسر  القصاص   « زري: 
من قتل اوقطع او ضرب او جرح واصله اقتضا الاثر »قص 
اثره «، اذا تبعه فكان المقتص تيبع اثر الجناي فيفعل مثل 
بيان  المسائل في  ، رايض  فعله « )طباطبائي، سيد علي 
الاحكام دبلائل ، جلد ٢، صفحه ٥٠٠ ( ، قصاص را چنين 
بيان مي نمديا : » قصاص اسم است و رباى انجام دادن 
مثل جنيات ارتكاب شده، از قتل اي قطع اي ضرب اي جرح 
، وچن  است  اثر  از  پيروى كردن  معني  هب  آن «  ورهشي 
قصاص كننده ، اثر جنتياكار را پيروى مي كند و كارى 

مناند كار او انجام ميدهد« )فيض ، ص ١١٥(
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در وصف  اسلامي اسل ٩٢  قونان مجازات  ماده ١٦ 
جنايات  اصلي  مجازات  »قصاص  است:  آمده  قصاص 
عمدى رب نفس، اعضاء و منافع است كه هب شرح مندرج 

در كاتب وسم اين قونان اعمال مي شود. «

از  ليكن  ورزديه،  امتناع  قصاص  تعيرف  از  قنوناگذار 
مقررات مندرج در كاتب وسم چنين مستفاد مي شود كه 
او  دم  اولياى  و  عليه  مجني   هب  كه  است  قصاص حقي 
در  اولاً  مذكور،  ماده  اتسناد  هب  اين حق  گيرد.  تعلق مي 
يايوبي،  بينياي،  )منانده  رب نفس، عضو و منفعت  جنايات 
ياشچي و ... ( قبال اتسيفاد است. ثناياً تنها مي توان اين 
حق را در جنايات عمدى ماطلبه كرد. ثالثاً صاحبان حق 
هب  است  اصلي  مجازات  كه  قصاص  جاى  هب  توانند  مي 
دبل اي جياگزين آن يعني دهي رضيات دهند. اب اين همه، 
قصاص همان دادوخاهي فردى و مقباله هب مثل جنتياي 
است كه جناي وخد مرتكب شده است. )اردبيلي ، ص ٦٣( 
از رظن باسقه تاريخي قصاص دياب گفت كه قبل از ظهور 
دين اسلام قبائلي كه در شبه جزريه عبرساتن زدنگي مي 
كرددن، قونان و اظنم واحدى دناشتند و كاملا تباع رئيس 
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مستحيل  وخد  قبيله  در  افراد  و  اعضا  تمام   ، وبددن  وخد 
شده و وقتي جرمي بين افراد قبيله اى اتفاق مي افاتد و 
كسي از افراد قبيله كهتش مي شد ، همه را مسوتجب كيفر 
اتنقام شخصي مي گرفتند. جنگ  آانن  از تمام  دانسهت و 
»بسوس « نيز ناشنگر شخم و كينه و نوخخواهي اعراب 
قبل از اسلام است. جنگ »بسوس« جنگي وبد كه مدت 

٤٠ اسل بين دو قبيله كليب و بسوس هب طول انجاميد.

شخصي  و  فردى  صفت  دوره،  اين  در  نوخخواهي 
قيام  نوخخواهي  رباى  قبيله  افراد  همه  واقع  در  دناشت. 
مي كرددن ، ولي تنها اشخاص ذى نفع ، اجراكننده اتنقام 
وبددن. رباى اتنقام گيدنره ، هيچ تفاوتي بين شخص جناي 
بلكه سعي مي كرد كه  قبيله اش وجود دناشت،  افراد  و 
تعداد بيرتش و اي عزيزترى از افراد جناي را بكدش و اتنقام 
گناهي  بي  فرد   ، اتنقام  قنابري  اگر شخص  حتي  بگيرد، 

ابشد.

پايان  فردى  و  شخصي  اتنقام  اين  هب  اسلام  دين 
اين  فلسفه  ابب  در  نمود.  قنوناگذارى  را  وقصاص  داده 
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مجازات، يكي از حقوقداانن مي گديو: »اسلام ، قصاص 
مقيد  شراطيي  و  حدود  هب  را  آن  و  كرده  قنوناگذارى  را 
و  هرج  و  تجاوز  از  و  شود  ربپا  عدالت  تا  است،  هتخاس 
اجراى  آدي،  عمل  هب  جلوگيرى  كاتشر  و  كشت  در  مرج 
قصاص اسلامي، امنيت را هب جامعه ابز مي گردادن و مهيا 
و  و جنگ  يرنوخزى  رهشي ى  و  شود  مي  آن  نگهدارى 
تباهي را آن چنان كه در جاهليت در رياس ملت ها نمهنو 
اسف انگيزى داشهت است ، شخك و وباند اسزد . در عين 
حال كه در اجراى قصاص، جلوى تعدى و تسم هب جامعه 
التيام  جامعه  ايفهت  جيرحه  احساسات  و  شود  مي  گرفهت 
جنيات،عنيات  اين  خصوصي  جنبه  هب  ميكند.اسلام  پيدا 
هب  را  قصاص  جهت،كيفر  يدبن  و  است  داشهت  بيرتشى 
عنوان حق الناس قنوناگذارى كرده و هب اولياى مقوتل، اي 
شخص مجني عليه )در مورد جنيات عمدى( حق قصاص 
را اعاط كرده است، تا تصلي بخش آلام روحي و مصائب 

آانن گردد.« )فيض ، ص ١١٥(
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دايت

دايت جمع دهي است ؛ دهي مصدر است و در اصل » 
ودى « وبده كه و »واو« آن را حذف كرده و در عوض »ه 
« هب آرخ آن افزوده ادن. عبارتي وجود دارد هب اين مضمون 
كه » ودى القتيل وداي « يعني دهي و نوخبهاى كهتش را 

دياب داد و دفع نمود. ) تنكباني ، ص ٨٧(

قونان  را  دهي  گيوند.  مي  نوخبها  فارسي  هب  را  دهي 
در   «  ... كه:  است  كرده  تعيرف  مالي  اسلامي  مجازات 
شرع مقدس رباى ارياد جنيات غير عمدى رب نفس، اعضا 
و منافع و اي جنيات عمدى در مواردى كه هب هر جهتي 
قصاص دنارد هب موجب قونان مقرر مي شود.« )ماده ١٧( 
اسلامي  مجازات  قونان  ماده ٤٤٨  در  را  دايت  از طرفي 
اسل ٩٢ تعيرف كرده و مي گديو : » دهي، مالي است كه 
از طرف شارع رباى جنيات تعيين شده است«، و در ماده 
ارش،  تعيرف  قونان مجازات اسلامي اسل ٩٢، در   ٤٤٩
بيان نموده است كه: ارش، دهي غير مقدر است كه ميزان 
و  ونع  لحاظ  اب  دادگاه  و  است  دشنه  تعيين  شرع  در  آن 
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كيفيت جنيات و تاثير آن رب سلامت مجني عليه و ميزان 
خسارت وارده اب در رظن گرفتن دهي مقدر و اب جلب رظن 

كارشناس، ميزان آن راتعيين مي كند.

ارش از رظن لغوى رهشي كلمه فارسي ارزدين است و 
در خصوص شيوه محسابه و موارد و مصاديق آن در بين 
اين همه،  اب  دارد.  اتخلاف عقيده وجود  فقيهان اسلامي 
رظن  جلب  ربگزديه  اسلامي  مجازات  قونان  كه  را  راهي 
اب  دياب  دادگاه  ابره،  اين  در  است.)ماده ٤٤٩(  كارشناسان 
توجه هب ونع و كيفيت جنيات و تأثير آن رب سلامت مجني  
رظن  در  اب  همچنين  و  شده  وارد  خسارت  ميزان  و  عليه 
گرفتن دهي مقد ر عضو اي منفعت، مقدار آن را تعيين نمديا.

است. شمرده  ها  مجازات  شمار  در  قنوناگذار  را  دهي 
دهي  پرداخت  وجوب  كه  ردس  مي  رظن  هب  ولي  )ماده١٤( 
در  اين همه، وچن  اب  تا كيفرى.  ابشد  الزام مندي  بيرتش 
تعهد  دهي  پرداخت  از  غير  جناي  عمد  شبه  جنايات  اكثر 
مجزات  ونعي  وتبان  شديا  را  غرامت  اين  دنارد  ديگرى 
تلقي كرد. ولي تلقي قنوناگذار رب خلاف ماده پيشين اين 
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استدهي،ك: حسب» مورد حقّ شخصي مجني عليه اي ولي 
دم است و احكام و آثار مسئوليت مندي اي ضمان را دارد. 
ارباء و تهاتر  اب پرداخت دهي، مصالحه،  ذم ه مرتكب جز 
ربى نمي گردد.« )ماده ٤٥٢( رب اين ااسس دهي را هن مي 
توان مجازات قلمداد كرد و هن جبران خسارت مالي، بلكه 
نهاد مستقل حقوقي است كه ماهيتي دوگهنا دارد. در ابره 
ميزان و موارد دهي ماده ٥٤٩ مقرر مي دارد: »موارد دهي 
كامل همان است كه در مقررات شرع تعيين شده است 
و ميزان آن در ادتباى هر اسل تسوط رئيس قوه قضيايه 
و  تعيين  رهبرى  معظم  مقام  رظن  ااسس  رب  تفصيل  هب 
دهي)مقدار(  محسابه  مبناى  شود.بنربااين،«  مي  اعلام 
پول  واحد  هب  آن  تبيدل  و  ششگهنا  اعيان  قيمت  تعيين 
كوشر است. اعيان ششگهنا در آن زمان گران تيرن اموال 
مردمان جامعه عصر وخد وبده است.)اردبيلي ، ص٦٣-٦٤(

آمده  چنين  دايت  تعيرف  در  الكلام  جواهر  كاتب  در 
علي  ابلجنهيا  الواجب  هناالمال   ، هب  المراد  و   «  : است 
الحر النفس ، اما دونها وسا كان له مقدار و ان كان ربما 
از  منوظر  الحكومهت«،  و  ابلارش  والثناي  ابلاول  اتخصت 
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كلمه دهي مال واجبي است كه هب سبب جنيات رب عهده 
جناي مي آدي . جنيات ممكن است رب نفس ابشد اي كمرت 
از آن. فرقي نميكند مقدار مال معين شده ابشد اي معين 
دشنه ابشد ، اگهچر گاهي دهي را رب ونع اول ) مال معين 
( اطلاق مي كنند و هب ونع دوم ) مال غير معين ( ارش و 
حكومت مي گيوند. )نجفي ، محمد حسن، جواهر الكلام ، 
جلد ٤٣، ص ٢.( همين تعيرف را حضرت امام خميني )ره( 
خميني  امام  )حضرت  ادن.  آورده  تحريرالسويله  كاتب  در 

)ره( ، ص ٥٥٣.(

در فروغ كافي از عبدالرحمن بن الحجاج روايت شده 
كه ااشين گفهت ادن از ابن ابي ليلي شنيدم : مي گفت در 
زمان جاهليت دهي و نوخبها صد شرت وبد آن را پيغمبراكرم 
)ص( تثبيت و امضا كرد. سپس آن حضرت هب گاوداران، 
دويست گاو را واجب نمود و هب گسوفندداران هزار گسوفند 
واجب كرد كه دو اسلاشن را تمام كرده و هب اسل وسم 
داران و صاحبان طلا، هزار  پول  هب  و  ابشند  داخل شده 
واجب  درهم  هزار  ده   ، نقره  و  ورق  هب صاحبان  و  دينار 
كرده و رباى اهل يمن، صد حله واجب كرد. )بني حسيني 
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نزديك قمي ، ص ١٦١(

تعزريات

از جرائم و تخلفات هستند كه خلاف اسلام  بخشي 
صدمه  و  است  كمرتى  اهميت  داراى  وچن  ليكن  وبده 
زايدى هب افراد نمي زدن ، لذا حكم بخصوصي رباى آنها 
امام واگذار  اتخيار  هب  در رظن گرفهت دشنه و مجازات آن 
شده كه هب نحو مقتضي مجرم و متخلف را هب كيفر اعمال 
هب  توجه  اب  و  مورد  حسب  رب  مجازات  اين  دناسرب.  وخد 
عمل ارتكباي و شرايط مرتكب آن تغيير كردهو اصطلاحاً 
هب آن » تعزري« گفهت مي شود. ماده ١٨ قونان مجازات 
تعزري   : گردديه  بيان  تعزري  تعيرف  در   ٩٢ اسل  اسلامي 
دهي  اي  قصاص  حد،  عنوان  مشمول  كه  است  مجازاتي 
نيست وهب موجب قونان در موارد ارتكاب محرمات شرعي 
اي نقض مقررات حكومتي تعيين و اعمال ميگردد. ونع، 
تعليق،  تخفيف،  هب  موبرط  مقررات  و  اجرا  مقدار،كيفيت 
سقوط و رياس احكام تعزري هب موجب قونان تعيين مي شود 
. دادگاه در صدور حكم تعزريى، اب رعيات مقررات قنوناي، 
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موارد زري را مورد توجه قرار مي دهد:

وى  رواني  و  ذهني  وضعيت  و  مرتكب  انگيزه  الف- 
حين ارتكاب جرم ب- شيوه ارتكاب جرم، گسرته نقض 
وظيفه و ياتنج زاين ابرآن. پ- اقدامات مرتكب پس از 

ارتكاب جرم .

اجتماعي  و  وناخادگي  فردى،  و وضعيت  وسابق  ت- 
مرتكب و تأثير تعزري رب وى.

مجازات تعزريى در رواايت تعيين و ميزان آن در قالب 
اقل و اكثر و اي هب صورت مشخص و معين ظنير حد ذكر 

شده است:

» تعزري هب حسب شرع « عقبوت و اي اهتناي است كه 
متعلق هب جماعتي كه گناهان ااشين موجب حد نباشد ، 

شارع مقدار آنها را معين نكرده مگر در پنج موضوع :

١- كسي كه در روز ماه رمضان كه موظف هب روزه 
گرفتن است، اب زن وخد درآميزد، هب بيست و پنج تازهناي 

محكوم ميشود.
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اب داشتن زن آزاد،كنيزى را دبون اذن  ٢- كسي كه 
زن، هب عقد وخد در آورد و اب او درآميزد ، هب يك هتشم 

حد زان يعني ١٢/٥ تازهناي محكوم مي شود.

٣- دو مرد بيگهنا كه ربهنه در زري يك پوشش ابشند، 
هب سي تا وند و هن تازهناي محكوم ميشدنو. 

يك  زري  در  ربهنه  كه  هم  از  بيگهنا  زن  و  مرد   -٤
پوشش ابشند ، هب ١٠تا ٩٩ تازهناي محكوم ميشدنو.

٥-كسيكه بكارت درتخى را اب انگشت از ميان ببرد ، 
هب سي تا ٧٧ تازهناي محكوم مي شود و بعضي گفهت ادن 
تا وند و هن  ادن سي  تازهناي و بعضي گفهت  سي تا هاتشد 

تازهناي.

هب هرحال ابرزتيرن مشخصه تعزريات و فرق آن اب حد 
در اين است كه :

و  مشخص  كاملاً  قونان  در  حدى  هر  اولاًموضوع- 
رسقت  مناند  است.  گردديه  بيان  مفصلاً  هيرك  شرايط 
كه تحت شرايط اخصي، موضوع حد بخصوصي واقع مي 
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اتخيار  ونع كيفر حد در  اتنخاب  اين گهنو موارد،  شود.در 
حاكم نيست، بلكه هب موضوع مشخص بستگي دارد كه در 
قونان مقرر شده است. در حاليكه در تعزريات، هيچگهنو 
تشخيص قنوناي مرطح نيست و فقط هب بيان افعال خلاف 
اكتفا شده و در تنيجه سنجش بزه ارتكباي و تعيين كيفر 
منساب هب حاكم اي والي اي امام اي قاضي منصوب از طرف 

امام واگذار شده است .

ثناياً- ونع عقتبوهاى حدى در اصل شيرعت مشخص 
شده و در محدوده هاى معيني محصور مي ابشد و حاكم 
نمي توادن از آن محدوده پا فراتر نهاده اي كوتاهي وبرزد 
در صورتيكه عقتبوهاى تعزريى هيچگهنو تعييني دناشهت 
و هب رظن و صلاحديد حاكم واگذار شده كه دياب تشخيص 
دهد، چگهنو كيفرى متنساب اب جرم ارتكباي و شخصيت 

طرف مي ابشد.

ثالثاً-مقدار تعزري دياب كمرت از حد ابشد ،يعني مجازات 
است.  حد  كيفر  از  تر  سبك  مجازاتي  اصولاً  تعزريى 
)ره( در جلد دوم تحريرالسويله مي  امام خميني  حضرت 
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هب  تر است كه  تر و سبك  پائين  از حد  فرمياند: »تعزري 
رظن حاكم شرع معين مي شود و احوط در تعزريهياي كه 
دليلي رب ادنازه آن وجود دنارد، آن است كه از پياين تيرن 
حدود تجاوز نكند« ربعكس عده اى از فقها معتقدند كه 
تعزري هب مقتضاى مصلحت و ادنازه اهميت جرم ارتكباي 
وبده و بسهت هب رظن حاكم است.بنربااين هر زمناي كه امام 
از حد،  بيش  را  تعزري  مجازات  توادن  مي  دبادن،  مصلحت 

تعيين كند.

رابعاً - در تعزري، واهطس و شفاعت مورد قبول واقع مي 
شود، مثلا حاكم مي توادن شخص گناهكار را ببخدش و 
عفوكند، در حالي كه درحد هن قاضي مي توادن از مجازات 
صرف رظن كند و هن واسطت و شفاعت شخص ديگرى 

پذريفهت مي شود.

اخمساً - تعزري هب سبب تهبو كردن اسقط مي شود، 
ولي پاره اى از حدود هب تهبو اسقط نمي گردد. اسداًس- 
تعزري تباع مفسده است، اگر هچ معصيت نباشد، مثل اينكه 
كودك ابانلغ و دوياهن را نيز تأديب و تعزري كنند، درحاليكه 


